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ABSTRACT 

This study systematically examines the ontological nature of nīyyah (intention) and its 
relationship to external action as presented in Islamic narrations, through the lens of 
Ḥikmat-e Mutaʿāliyyah (Transcendent Philosophy). It addresses the fundamental 
question: What is the ontological status of nīyyah that makes it more foundational, 
superior, and efficacious than external action? Using a descriptive-analytical 
approach and library-based research, the study presents a precise conceptual 
framework of nīyyah and its relation to external actions. It concludes that the 
human soul (nafs)—in its graded and unified reality—manifests actions in two 
domains: jawāriḥī (by limbs) and jawānḥī (by the heart). The action by limbs 
precedes the action by the heart in ontological rank and serves as its causal 
foundation. Thus, external actions are contingent upon the actions through the 
heart and are considered their fruit and outcome. Furthermore, since nīyyah is 
classified as an action by limbs, it occupies a higher metaphysical rank than 
external deeds. It is therefore more virtuous (afḍal), more impactful, and plays a 
more significant role in guiding the human being toward divine closeness (qurb 
ilā Allāh). 
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باب »نیت« بر اساس   روایاتتحلیل حِکمی 
 1مبانی حکمت متعالیه 

 3سیدمحمود موسوی ؛  2مصطفی نقیبی جوشقانی 
 چکیده 

بر طبق مبانی   ، آن با عمل خارجی در روایات  رابطۀمند حقیقت نیت و  بررسی نظام   ،هدف از این پژوهش
شناسی  هستیچه جایگاهی از حیث    ، دهد که نیت اساسی پاسخ میسؤال  حکمت متعالیه است و به این  

تحلیلی است  -نوع این تحقیق، توصیفی  ؟تر از عمل خارجی استدارد که اساس، بهتر، افضل و رساننده
کتابخانه روش  اساس  بر  ضمن  و  و    ارائۀای،  نیت  از  دقیق  خارجی  رابطۀتصویری  با عمل  این   ، آن  به 

ورد رسیده است که نفس انسان در وحدت جمعی و تشکیکی خود، افعالش به جوانحی و جوارحی  آدست
مقدم بر افعال جوارحی و علت تحقق آنها هستند، به همین   ، تقسیم شده و افعال جوانحی از حیث رتبه

ثمره و    منزلۀامکان تحقق ندارد و به  ، اصل و اساس عمل خارجی هستند و عمل خارجی بدون آنها   ، دلیل
بالاتری از فعل خارجی قرار   مرتبۀدر   ، همچنین از آنجایی که نیت به عنوان فعل جوانحی  ؛آنهاست  میوۀ 

 کند. تری ایفا مینقش مهم ، دارد، افضل و دارای اثر بیشتری است و در رساندن انسان به قرب الهی 

 .نفس و قوا رابطۀنیت، عمل خارجی، تجرد نفس، حرکت جوهری، اتحاد عاقل و معقول، : کلیدواژگان
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 مقدمه 
و    مسئلۀ ابتدای شکل  رابطۀنیت  از همان  مباحثی است که  از جمله  با عمل خارجی  گیری جوامع  آن 
در بابی مستقل تحت   ، طوری که مرحوم کلینی در اصول کافیبه ؛محدثان قرار گرفتمورد توجه  ، روایی

چه شیخ (؛ چنان2/84ق:  1407کلینی،  )  آوری کرد ةِ« روایات مرتبط در این زمینه را جمع یعنون »بَابُ النِّ 
ةُ عِ ل  صدوق در بابی تحت عنوان »اَ  تِ   لَّ « روایاتی در این هِ لِ مَ عَ   ن  مِ   راً یخَ   نِ مِ ؤ  مُ ال    ةُ ینِ   ت  ها صارَ لِ أج    ن  مِ   یالَّ

سید مرتضی برای اولین   ،در قرن پنجم هجری  .(2/524: 1385شیخ صدوق، ) کرد آوری جمعزمینه را 
به صورت جدی و مبسوط روایت »نِ  خَ یبار  مِنِ  مُؤ  ال  عَمَلِهِ«یةُ  مِن   را مورد  2/84ق:  1407کلینی،  )  رٌ   )

مانند نیت   ، بررسی قرار داد و بعید نشمرد که اسم »عمل« مختص افعال جوارحی نباشد و بر افعال قلوب 
شهید اول ضمن بیان   ، از طرف دیگر  .(2/315م:  1998سید مرتضی،  )  نیز »فعل و عمل« صدق کند

فعل خارجی نرسد،    مرحلۀ مادامی که به    ، روایات این باب، به صراحت بیان کرد که »نیت معصیت« 
عقابی  مستحق   ) هیچ  بود  اول،  نخواهد  ادامه  ؛(107/  1ق:  1400شهید  برخی    علامۀ   ، در  ذیل  حلی، 

ق:  1414علامه حلی،  )  شودمباحث فقهی معتقد شد که صرف »نیت عصیان« معصیت محسوب نمی
مِنِ خَ یجایی که فاضل مقداد در انوار الجلالیه و ذیل روایت »نِ   تا  ؛(2/391 مُؤ  رٌ مِن  عَمَلِهِ« در باب یةُ ال 

  . (104ق:  1420فاضل مقداد،  )  کندوجه در تفسیر این روایت نقل می   13وجه افضلیت نیت از عمل،  
نیت و عمل خارجی، عمل خارجی را تابع نیت    رابطۀفیض کاشانی ضمن بررسی    ، هجری  11در قرن  

  العقول و ذیل روایت »وَ   ةمرحوم مجلسی در مرآ  ، در ادامه  ؛(8/109ق:  1417فیض کاشانی،  )  داندمی 
می«  لِ مَ عَ ال    نَ مِ   لُ ضَ أف    ةُ یالنِّ  ضعیف  را  نیت  بر  »عمل«  مجلسی،  )  شمرد اطلاق  ق: 1404محمدباقر 
مِنِ خَ یذیل روایت »نِ همچنین  ؛(7/84 مُؤ  ده تفسیر که از خاصه و عامه نقل شده است  ، رٌ مِن  عَمَلِهِ«یةُ ال 

در مقابل ایشان، ملاصالح مازندرانی در شرح اصول کافی و ذیل روایت    ؛(8/92همان:  )  کندرا ذکر می
کند که »عمل« در رد و قبول و کمال و نقص، تابع »نیت« به صراحت بیان می   ، «لِ مَ عَ ال    نَ مِ   لُ ضَ أف    ةُ یالنِّ   »وَ 

همانطور که مرحوم نراقی در جامع السعادات و ذیل روایت    ؛(8/50ش:  1382مازندرانی  )  و فرع آن است
خَ ی»نِ  مِنِ  مُؤ  ال  مییةُ  بیان  صراحت  به  عَمَلِهِ«  مِن   کرٌ  »عمل« کند  جوارحی،  فعل  و  نیت  از  کدام  هر  ه 

 13در قرن    ، از جهت دیگر  ؛(119/ 3تا:  نراقی، بی)  شوند و سهمی در طاعت و عصیان دارندمحسوب می
هجری، شیخ اعظم انصاری برای اولین بار سرفصلِ »تجری« را به صورت مستقل وارد علم اصول فقه 

انصاری،  )   کرده و  1/37:  1428شیخ  و    مسئلۀ (  در حرمت  نیت  نقش  و  و عمل خارجی  گناه«  »نیت 
اصولیونِ بعد از شیخ از جمله آخوند خراسانی، میرزای نائینی، محقق    آراء میان  معرکۀعقاب، تبدیل به  
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ی، مرحوم حائری یزدی و امام خمینی شد و امروزه نیز این بحث کماکان ی عراقی، شهید صدر، محقق خو
 گیرد. در دروس خارج اصول مورد بحث و بررسی قرار می

آن با عمل خارجی،    رابطۀدر اهمیت این بحث همین بس که بعد از روشن شدن دقیق جایگاه نیت و  
به خود می مبانی و مباحث دینی خوانش جدیدی  از  و سنخ مباحث  بسیاری  به طور کلی    آنها،گیرند 

  گانۀ پنجشود؛ به عنوان نمونه در علم فقه، فعل فقط بر عمل خارجی اطلاق شده و احکام  دگرگون می 
با تبیین دقیق جایگاه نیت و نقش آن در تحقق  تکلیفی مخصوص افعال جوارحی است، اما اگر بتوان 

یک   خارجی،  کرد،    توسعۀعمل  ایجاد  »فعل«  اصطلاح  در  »فقه   مسئلۀمعنایی  عنوان  تحت  جدیدی 
فقط مربوط   ، فقهی  خمسۀشود که آیا احکام  « مطرح خواهد شد و این پرسش اساسی ایجاد میةالعقید

توانند مشمول احکام تکلیفی و به تبع آن منشأ  به »افعال جوارحی« است یا اینکه »افعال جوانحی« نیز می 
و تکفیر«   شود که آیا »حبط در علم کلام مثلًا این پرسش مطرح می  ، و عقاب شوند؟ از طرف دیگرثواب  

جوانحی معاصی  و  طاعات  شامل  یا  است  جوارحی  معاصی  و  طاعات  شامل  نیز  )  فقط  نیت(  مانند 
»خلود« که در برخی روایات گره خورده با بحث نیت است، معنای دقیق خود را پیدا   مسئلۀشود؟ یا  می 
در    ؛کندمی  می  ، اخلاق  فلسفۀهمچنین  مطرح  بحث  میاین  آیا  که  »فعلی  شود  عنوان  به  را  نیت  توان 

 کرد؟ گذاری ارزشاختیاری« محسوب کرد و در نتیجه از لحاظ اخلاقی بتوان آن را 
آثار اندیشمندان  آنها  اصل این روایات و برخی توجیهات  رغم اینکه  علی  ، همانطور که گذشت  در 

آوری  جمعمختلفی ذکر شده است، اما در هیچ منبعی چنین نیست که این روایات به صورت متمرکز  
مند از آنها ارائه شود و این جهت،  تفسیری نظام   ، شده و در گام دوم، با استفاده از مبانی حکمت متعالیه

، ابتدا روایات  شناسیمفهوم این نوشتار است. به همین جهت در این نوشتار، بعد از    نوآورانۀ  جنبۀ همان  
مند از این روایات ارائه  ضمن ذکر مبانی لازم، تبیینی عقلی و نظام   ،مورد نظر منعکس شده و در ادامه

 خواهد شد.

 مفهوم شناسی 
فراهیدی،  )  »نوی« و به معنای تحول و جابجایی از جایی به جای دیگر است   ریشۀاین واژه از    . نیت: 1

چیزی است که شخص آن را قصد کرده  گویند نیت به معنای  برخی اهل لغت می  .(8/393ق:  1409
 اللّهَ فالِقُ الحَبِّ  سوره انعام »إِنَّ   95  آیۀدر برخی استعمالات مانند    .( 3/1283ش:  1387ازدی،  )  است

و  وَ  رود: کلی به کار میاین واژه به دو معنای    ، بنابراین  ؛شودمیوه نیز اطلاق می  هستۀ»نوی« بر    ، «ی  النَّ



 129  ه ي متعال   حکمت   ی مبان   اساس   بر   ت« ي »ن   باب   ات ي روا   ی حِکم   ل ي تحل  

صاحب التحقیق معتقد است معنای اصلی    .(5/366ق:  1404ابن فارس،  )  میوه   هستۀو  شیء  مقصدِ  
مانند مقصد و منتهای   ، همان قصد قلبی و توجه به سوی فعل است و سایر معانی ذکر شده ، »نوی« مادۀ

میوه نیز از    هستۀکنند؛ حتی بر  و قصد و توجه کردن به چیزی، به همین معنای اصلی بازگشت میشیء  
شود که مقصود و منتهای آن، به دست آوردن گیاه و درخت جدید بعد از کاشتن آن این باب اطلاق می

 .(12/305ش: 1368مصطفوی، ) است
عقل عملی است که در فرآیند صدور فعل   حیطۀ اسلامی، نیت به عنوان فعلی جوانحی در    فلسفۀ در  

اختیاری از مراتب تحریکی به حساب آمده است و به معنای اراده و عزم شدید بر انجام کار است و نقش 
علیت برای صدور فعل خارجی دارد. تفصیل این بحث در مبانی بحث خواهد آمد. در اصطلاحِ فقه نیز، 

شود و به معنای ه در لسان فقها، به »قصد قربت« از آن یاد می این واژه، معنایی خاص به خود گرفته است ک
 (.199/ 1ق: 1413انجام کاری برای کسب رضایت و امتثال خداوند متعال است )حلی،    ارادۀعزم و 
ابن )  کند»ع م ل« به صورت کلی دلالت بر فعل و کار می  مادۀابن فارس معتقد است    . عمل: 2

شود که همراه با قصد و  فقط بر فعلی اطلاق می  ، کند که عمل راغب بیان می  ؛(4/45ق:  1404فارس،  
صاحب التحقیق اما    ؛(578ق:  1412راغب،  )  شودبر غیر انسان اطلاق نمی  ، اراده باشد و به همین جهت

یعنی بر هر   ؛شود که ظهور و نمود در خارج دارد »عمل« بر هر فعلی اطلاق می   مادۀکه  معتقد است  
عَمَلُ   ،کندفعلی که در عالَم خارج تحقق پیدا می  مصطفوی،  )  «لِ ع  فِ ال    نَ مِ   جِ خارِ ال    یفِ   عاً واقِ   ونُ یک : ما  »فَال 

به عنوان رکنی اساسی در معنای عمل    ، بنابراین طبق بیان ایشان، تحققِ در خارج  ؛(8/225ش:  1368
به همین جهت    ، شودرسد در معنای عرفی نیز عمل بر فعل خارجی اطلاق میاخذ شده است. به نظر می

 یعنی  ؛«لِ مَ عَ ال    نَ وباً مِ ضُرُ   م  هِ ی دِ ی أبِ   ونَ لُ مَ ع  ی  مُ و  قَ ل  است که ابن فارس در تعریف »عَمَله« آورده است: »اَ 
بر کسانی اطلاق می انجام کارهایی میعمله  با دستشان مشغول  فارس،  )  شوندشود که  ق:  1404ابن 

4/145). 

 . روایات باب نیت 1
نیت و عمل خارجی وجود دارد   رابطۀشود که روایات فراوانی در باب  با تتبع در جوامع روایی روشن می

اول روایاتی هستند که بر »عمل بودن«   دستۀتوان آنها را به دو دسته تقسیم کرد:  که به صورت کلی می
و    تأکیدنیت   که    دستۀ دارند  روایاتی هستند  می  رابطۀدوم  توضیح  را  خارجی  عمل  با  نیت   ؛دهنداین 
 این روایات عبارتند از: ترین مهم
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عَمَلُ« نیت همان عمل است.  یةَ هِ ی»أَلَا وَ إِنَّ النِّ  •  ال 
عَمَلَ ی»النِّ  • الِحَةُ أَحَدُ ال   نیتِ صالح، یکی از دو عمل است.  نِ«یةُ الصَّ
عَمَلِ« نیت، اصل و پایه عمل خارجی است.  ةُ أَسَاسُ ی»النِّ  •  ال 
 ةٍ« عمل، بدون نیت امکان تحقق ندارد. یإِلاَّ بِنِ  »لَا عَمَلَ  •
مَالُ  • ع 

َ مَا الأ   اتِ« قوام عمل به نیت است. یبِالنِّ  »إِنَّ
مِنِ ی»نِ  • مُؤ  بهتر از عملش و نیت مؤمن  « نیتِ  افِرِ شَرٌّ مِن  عَمَلِهک ةُ ال  یوَ نِ   عَمَلِهِ   رٌ مِن  یخَ   ةُ ال 

 کافر بدتر از عمل اوست. 
عَمَلِ«؛ »نِ ی»النِّ  • ضَلُ مِنَ ال  مِنِ یةُ أَف  مُؤ  ضَلُ  ةُ ال  تر با فضیلتمؤمن، مِن  عَمَلِهِ« نیتِ شخص  أَف 

 از عمل اوست. 
مِنِ ی»نِ  • مُؤ  لَغُ  ةُ ال   تر از عمل خارجی اوست. رسانندهمؤمن نیت  ؛مِن  عَمَلِهِ« أَب 

مَالُ ثِمَارُ النِّ  • ع 
َ  نیت است.  نتیجۀاتِ« عمل خارجی میوه و ی»الأ 

مشکلی که در مواجهه با این روایات وجود دارد اینست که این روایات در یک نگاه کلان ترین  بزرگ
معقول   تبیینیِ  ارائۀاند و به همین جهت، فقدان یک مند مورد توجه و بررسی قرار نگرفتهو به صورت نظام 

  خل   ، آن داشت تا با کمک مبانی حکمت متعالیه  عمل خارجی و نیت؛ نگارنده را بر  رابطۀمند از  و نظام 
مند از روایاتی که در عمل خارجی و نیت، تفسیری منسجم و نظام  رابطۀموجود را پُر کرده و ضمن تبیین 

این تبیین بیان خواهد شد   ارائۀابتدا مبانی لازم جهت  ، نوشتار ادامۀارائه دهد. در را این زمینه وجود دارد 
آن با عمل خارجی، در گام دوم روایات این باب مورد بررسی   طۀرابتصویری دقیق از نیت و    ارائۀتا ضمن  

 قرار گیرند.

 . مبانی بحث 2
هایی عقلی از حکمت متعالیه مبتنی بر ذکر پشتوانه ، آن با عمل خارجی رابطۀ تبیین دقیق حقیقت نیت و 

شود و لازم است ابتدا به طور اجمال مرور و سپس  از آنها به مبانی بحث یاد می ، است که در این نوشتار 
 ها ذکر شوند:  نتایج مبتنی بر آن

 . تشکیک در وجود 1-2

مصداق بالذات وجود است، این    ، بعد از پذیرش اینکه عالَم خارج را وجود پر کرده و واقعیت خارجی
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ملاصدرا معتقد است  ای وجود دارد؟چه رابطه ، یخارج آید که میان موجودات متعددبه وجود می سؤال 
 آن فرد با فردی دیگر است، لذا نوعی وحدت خارجیِ الإمتیاز  بهو هم ماالإشتراک  هم مابه  ، وجود هر فردی 

که حقیقت عینی بود  متفاضل هست که همان حقیقت وجود است. او معتقد  های  واقعیت  کلیۀعینی در  
  ،از این نظریهاهل علم    ؛کثرتی حقیقی نیز هست  بردارندۀدر عین این که وحدتی حقیقی دارد، در    ، وجود

ذو مراتبی است   وجود، حقیقتِ واحدِ   برند. طبق این نظریه، حقیقت خارجیِ می   به »تشکیک خاصی« نام 
شود و در این میان، سایر می   که از یک جانب به هیولای اولی و از جانب دیگر به واجب بالذات منتهی

 ؛شودمی  بر کمال و شدت آنها افزوده  ، ق وجودی جای دارند که هر چه رو به واجب بالذات برویمیحقا
 دیگران است و این ویژگی در تمام مراتبِ   بخشروشن و روشنی  ذاتاً همانند نور که حقیقتش اینست که  

به این    ، نور شدید و ضعیف در همین حقیقت نور استالإختلاف  شدید و ضعیف نور تحقق دارد و مابه
معنا که شدت نور شدید و ضعف نور ضعیف را باید در همان حقیقت نور جستجو کرد نه چیزی دیگر 

تر و از  از مادون خود کامل  ، ت وجودیقر حقیوجود نیز، ه   تشکیکیِ   سلسلۀبنابراین در    ؛خارج از نور
 .(6/277؛ 1/379م: 1981ملاصدرا، ) تر است، ناقصمافوق خود

 . تجرد نفس 2-2
نفوس، مادی هستند و نفس، همان »مزاج« است   همۀ ها معتقدند که  مسلک برخی علمای طبیعی و دهری 

»مادی 186ش:  1364)شهرستانی،   توسط  دیگر  شکلی  به  امروزه  دیدگاه  این  برخی (.  و  گراها« 
مقابل، عموم ها« مطرح می »فیزیکالیست  در  فرامادی هستند؛  منکر وجود عالمی  کلی  به طور  که  شود 

توان  آنها می   جملۀاند که از  مختلفی بر این ادعا اقامه کرده   ادلۀ حکمای اسلامی، قائل به تجرد نفس هستند و  
ناپذیری من، برهان وحدت هویت، و برهان به: برهان صور معقوله، برهان انسان معلق در فضا، برهان تقسیم 

(؛ همچنین 28/ 8م: 1981؛ ملاصدرا، 13/ 2، النفس: 1404های درونی اشاره کرد )ابن سینا، تجرد پدیده 
بر تجرد نفس دلالت دارند؛ از شواهد تجربی مانند آتوسکپی، تجربه  های نزدیک به مرگ و دورآگاهی، 

طرف دیگر، آیات و روایات بسیاری بر این مطلب دلالت دارند که در کتب مربوط به علم النفس اسلامی 
(. به 258:  1401؛ یوسفی،  385ش:  1383؛ سبزواری،  302ش:  1354اند )رک: ملاصدرا،  منعکس شده 

حکمای اسلامی، امری مسلّم تلقی شده است؛  اندیشۀ همین جهت است که امروزه، اصل تجرد نفس در 
اند: برخی مانند ابن سینا معتقدند که نفس، هم در حدوث و تجرد نفس دو دسته شده  نحوۀ البته حکما در 

سینا،   )ابن  است  مجرد  بقاء،  در  حدوث، 107ش:  1363هم  در  نفس  که  است  معتقد  ملاصدرا  اما  (؛ 
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 (.390- 396/  8م:  1981»جسمانی« است، اما در بقاء، روحانی است )ملاصدرا،  

 . حرکت جوهری نفس 3-2

»کم«، »کیف«، »وضع« و »أین«   مقولۀعموماً حرکت را فقط در چهار    ، اسلامیِ قبل از ملاصدرا حکمای  
  . (208ش:  1379رک: ابن سینا،  )   کردنددانستند و براهینی بر نفی حرکت در جوهر اقامه میجاری می

کند که ممکن نیست تغییر در جواهر،  بیان می  ،نقلی و عقلی متعدد  ادلۀ  ارائۀاما صدرالمتألهین ضمن  
آنی و از نوع کون و فساد باشد، بلکه ضرورتاً از نوع حرکت است و حرکت در جوهر بدین معناست که  

  دارای جوشش و تحرک درونی است   ، این مقوله نیز دارای مصداق و فرد سیال است و متن گوهر هستی 
حال عوض شدن و هر چیزی پیوسته در   ، در عالم طبیعت  ، ( و در نتیجه80-3/108م:  1981ملاصدرا،  )

آید،  ملاصدرا به حساب میشناسی  انسانهای  یکی از پایه  ، نو شدن است. این دیدگاه در باب نفس انسان
ماهیت ثابتی ندارد، بلکه جوهر ممتدی است که به نحو متصل و    ، به بیان ساده بدین معناست که نفس

  وناً ئُ شُ   سِ ف  لنَّ لِ   کند؛ »إنَّ و مراتب وجودی مختلفی را طی می شود  می یکی پس از دیگری حادث    ، پیوسته
همواره    ،( با این ویژگی که جزء حادث8/346همان:  )  «ةٌ یودِ جُ وُ   وانٌ ک ها أتِ ساطَ بِ   عَ ها مَ لَ   وَ   ةً رَ یثِ ک   واراً أط    وَ 

به بدن و قوای خود و از سوی    نفس از یک سو  ، از این رو  ، قبلی و وجود برتر آن است  مرتبۀتر از  کامل
  ،باشندتر  نزدیکرسد و در این میان نیز مراتبی وجود دارد که هرچه به بدن  تجرد عقلی می  مرتبۀدیگر به  

 تر است. تر و تجرد آنها ضعیفمادیت آنها قوی

 نفس قوای    . 4-2

 وجودی مجردات و امور جسمانی، موجود مجرد  درجۀحکمای اسلامی معتقدند با توجه به عدم تناسب  
بدون واسطه و به صورت مستقیم، اندام جسمانی را برای انجام دادن فعلی به کار گیرد؛ از این تواند  نمی

نیازمند به کارگیری قوای   ، نفس انسان به عنوان موجودی مجرد در اموری مانند درک امور جسمانی  ، رو
ش:  1371سینا، رک: ابن) های بدن را به استخدام خود در آورد اندام  ، ادراکی مادی است تا توسط این قوا 

منشأ آثار ناسازگار باشد،    ، از آنجایی که ممکن نیست مبدأ واحدِ بسیطی  ، از طرف دیگر  ؛(303،  101
؛ ملاصدرا، 2/29ق، النفس:  1404ابن سینا،  )  تعدد آثار و افعال، تعدد و تکثر قوای نفس را به دنبال دارد 

 نفس نباتی، حیوانی و انسانی به شرح زیر هستند:   گانۀ سهدر اقسام   ، این قوای مختلف  ؛(8/61م: 1981
منظور   ؛شوندبه »مستخدمه« و »خادمه« تقسیم می   ، قوای نفس نباتی در تقسیمی اولیه  . نفس نباتی:1
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قوایی    ، گیرند و منظور از قوای خادمهقوایی است که دیگر قوا را به خدمت خود می   ، از قوای مستخدمه
مستخدمه( هستند. قوای مستخدمه به »غاذیه«، »نامیه« و »مولده«  )   است که در خدمت قوای اصلی

می  »تقسیم  قوای  میخادمهشوند.  تقسیم  مختلفی  اقسام  به  نیز   قوۀچهار    ، »غاذیه«  قوۀمثلًا    ؛شوند« 
 آورد. »جاذبه«، »ماسکه«، »هاضمه«، و »دافعه« را به استخدام خود در می

حیوانی:  2 نفس  به  .  مستخدمه  قوای  و  »خادمه«  و  »مستخدمه«  به  ابتدا  نیز  حیوانی  نفس  قوای 
قوایی هستند که کار ادراک جزئیات را بر عهده    ، شوند. قوای ادراکیمی  »ادراکی« و »تحریکی« تقسیم

حس مشترک، خیال،  )  بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه( و باطنی)  دارند و به دو قسم ظاهری 
تحریک و حرکت بدن به  ، باعث و عامل  شوند. قوای »تحریکی«واهمه، حافظه و متصرفه( تقسیم می

؛  ؛ که علت غائی حرکت هستندشوقیه  -1وند:  شبه دو بخش کلی تقسیم می بوده و  سوی انجام یا ترک فعل  
تحریک    أ منش)  شوند و به دو قسمِ »شهویه«باعث ایجاد حرکت نمی  ،به صورت مستقیم و مباشر   بنابراین 

شوند. تحریک بدن به سوی جلب امور مضر( تقسیم می  أمنش)  بدن به سوی جلب امور مفید( و »غضبیه«
عضلات    ، این قوا اینست که پس از تحریک قوای شوقیه، به صورت مباشر و مستقیم  وظیفۀ:  فاعله  -2

تمامی قوای نفس نباتی است که    ،قوای خادمه نیز  زبدن را جهت انجام فعل به حرکت درآورند. منظور ا
 در اختیار نفس حیوانی هستند.

قوای نفس انسانی نیز ابتدا به »مستخدمه« و »خادمه« و قوای مستخدمه به ادراکی . نفس انسانی:  3
آن    وسیلۀبه    ، ادراکی را »عقل نظری« گویند که فهم و درک در انسان  قوۀشوند:  می  و تحریکی تقسیم

این عقل    وسیلۀ انسان به    بینیِ فهم صحیح است و جهاندار  عهدهنیروی اندیشه و    ، شود. این قوه محقق می
الهیات،  ) حکمت نظری  ، ق آنکند که متعلَّ می شود. این عقل گاهی »هست و نیست« را درک محقق می

فقه،  )  حکمت عملی  ، ق آن.( است و گاهی »باید و نباید« را که متعلَّ . ریاضیات، طبیعیات، منطقیات و.
تحریکی در انسان را »عقل عملی« گویند که نیروی انگیزه، اراده، نیت و    قوۀ.( است.  .حقوق، اخلاق و.

گیرد و همان است  عقل نظری( فرمان می) مقننه قوۀمجریه است که از  قوۀتصمیم است. این عقل بسان 
از قوای »خادمه« نیز. مشودکه خدای سبحان با آن عبادت می  تمام قوای نفس نباتی و حیوانی  ، نظور 

انسانی هستند) نفس  قوای  در خدمت  و خادمه( است که  ابن سینا،  )  مستخدمه  النفس:  1404رک:   ،
 .(81/ 5ش: 1369سبزواری، ؛ 200و  4/51ش: 1375سهروردی، ؛ 2/33
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 نفس و قوا   رابطۀ.  5-2
از پایه  آثار مختلفی بر آن مترتب بوده  حکمت متعالیه  شناسی  انسانهای اساسی  یکی از مباحثی که  و 

قوای متعدد نفس  رابطۀ   ،است است. در حکمت مشاء،  قوای خویش  با  عرض و حالّ در بدن   ، نفس 
ایجاد    ؛(338/ 2ش:  1373ابوالبرکات،  )  هستند طریق  از  عقلی،  مجرد  جوهر  عنوان  به  نفس  یعنی 

کند. این قوا از طرفی واقعیاتی با بدن ارتباط تدبیری تصرفی برقرار می  ،اعراضی به نام قوای جسمانی
مغایر با یکدیگر و از طرفی مستقل از هم نیستند و از آنجایی که فاقد علم به خویش و امور دیگر هستند، 

 . (78ق: 1404ا، ابن سین) فعل نفس است بالذّات، اعم از تدبیر، تحریک و ادراک( ) فعل آنها
ای همچون حرکت جوهری و وجود تشکیکی نفس به نحو  این رابطه در حکمت متعالیه، با تکیه بر مبانی 

شود؛ ملاصدرا معتقد است چنین نیست که قوا وجودی مستقل از نفس داشته باشند و عرض  دیگری تبیین می 
و حالّ در نفس باشند، بلکه همگیِ آنها، شئون و مراتب نفس هستند؛ به این معنا که نفس در سیر تکاملی  

شود و با مفهوم قوا از آن مرتبه یاد  آن، ماهیتی خاص انتزاع می   مرتبۀ خود، حقیقتی ذو مراتب است که از هر  
شود. به بیان دیگر، یک حقیقت واحد هست که زمانی که به نحو اتمّ یافت شود، با مفهوم »نفس« از آن یاد  می 
کامل   مرتبۀ زی جز شود و نفس چی شود و زمانی که به نحو ناقص تحقق یابد، با مفهوم »قوا« از آن یاد می می 

 (. 15/ 8م:  1981« )ملاصدرا،  ی القو   ل ک گوید: »النفس قوا نیست؛ به همین جهت است که می 
ادراکات و حرکات انسان، مدرکِ و محرک حقیقی، همان نفس است    همۀ این دیدگاه این است که در    نتیجۀ 

(؛  82دهد )همان:  ای از مراتب وجودی خویش )قوا( انجام می و نفس، هر یک از افعال خویش را با مرتبه 
عالی آن، ذات نفس است و مراتب مادون آن،    مرتبۀ بنابراین یک حقیقتِ واحدِ جمعیِ دارای مراتب است که 

و   دارند  نام  نفس  »   مرتبۀ قوای  است:  بدن  آن،  بع ک نهایی  البدن  )ملاصدرا،  ی أنّ  ناطقة«  نفس  ش:  1392نه 
 (؛ بنابراین آثار و اوصافی که بالذات به بدن منسوب هستند، بعینها به نفس نیز منتسب خواهند بود. 319/ 4

 . اتحاد عاقل و معقول 6-2

توان  می ای با عالم دارد؟ آیاچه رابطه بالذّات، سخن در باب اتحاد عاقل و معقول در این است که معلوم 
کند به طوری که عین آن گردد؟ صدرالمتألهین با  می   اتحاد وجودی پیدا بالذّات،  گفت که عالم با معلوم  

  رابطۀ استمداد از اصولی مانند اصالت و تشکیک در حقیقت وجود، حرکت جوهری اشتدادی نفس و  
 نفس با قوای خود، معتقد است که: 

در  حالّ  اعم از حسی، خیالی و عقلی( بر خلاف دیدگاه ابن سینا، عرض و  )  صور ادراکی •
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نیستند خود  نفس هستند  ، قوای  مراتب  از  و  مجرد  اموری  که  نفس  قوای  صور   ، بلکه  با 
 شوند. می ادراکیِ متناسب با خود در ضمن ترکیبی اتحادی یافت

  مرتبۀ در    ، به طور مثال  ؛ مراتبِ حسی، خیالی و عقلی نفس جاری است  همۀ این مسئله در   •
به    ، اشبا صورت حسی  ، او   حاسۀ  قوۀکند،  حسی، هنگامی که انسان رنگی را احساس می

 . (4/243م: 1981ملاصدرا، ) شودمینحو اتحاد ماده و صورت متحد 
به وساطت  باشد که  جوهری دارای قوای مختلف    ، چنین نیست که نفس  ،به همین جهت •

تا لازم آید که    ، این قوا صور علمی مختلفی عارض بر جوهر نفس و حالّ در آن شوند، 
  ل باشد.یر از متخیل غیاز محسوس و متخر یر از معقول، حاسّ غیهمواره عاقل غ

طبق اتحاد عاقل و معقول، قوای ادراکی با صور ادراکی متناسب با خود در ضمن   ، بنابراین  •
نفس و قوا بیان شد که قوا نیز از    رابطۀدر    ، شوند؛ از طرف دیگر ترکیب اتحادی یافت می

دارای مراتب است که   مراتب نفس هستند، بنابراین نفس انسان یک حقیقتِ واحدِ جمعیِ 
  بالذّات،  ، قوای نفس نام دارند و صور علمی  ، ذات نفس و مراتب مادون آن  ، عالی آن  مرتبۀ
 .هم نزد نفسحضور دارند و نزد قوا هم 

کند که نقش کلیدی در تبیین و تفسیر دقیق روایات ما را به نتایج و مطالبی رهنمون می  ، مبانی ذکر شده
 ترین این نتایج عبارتند از: باب نیت دارند؛ مهم

ساحتی و متشکل از بدن مادی و نفس مجرد است و از میان نفس و بدن،    موجودی دو  ، . انسان1
دهد و اصیل  چه حقیقت و شخصیت واقعی انسان را تشکیل می بدین معنا که آن   ؛اصالت با نفس است

 است، همان نفس است. 
تر  نزدیک  ، بالاتر قرار داشته و به موجود مطلق  مرحلۀ. در نظام تشکیکی وجود، هر موجودی که در  2
از مادون خود    ، ت وجودیقهر حقی  ، بنابراین   ؛بیشتری است  وجودی و شدت وجودیِ   سعۀدارای    ، باشد
ناقص کامل از مافوق خود،  از  تر و  ماده  میان عوالم وجودی، عالم  در  تر عوالم ضعیف   همۀتر است و 

نفس    رابطۀدر بحث    ، عالم اله قرار دارد. از طرف دیگر ، است، سپس عالم مثال و سپس عقل و در نهایت
و  ذات نفس    ، عالی آن  مرتبۀ که  دارای مراتب است    نیز یک حقیقتِ واحدِ جمعیِ و قوا بیان شد که نفس  

هرچه نفس به    ، بنابراین در نظام تشکیکی نفس نیز  ؛بدن نام دارد   ، مادون آن  مرتبۀقوا و    ، میانی آن  مرتبۀ
 شود. اش کاسته میکند، از شدت وجودیمراتب مادون خود تنزل می 

تر باشد،  تر و شدید. یکی از نتایج نظام تشکیکی اینست که هرچه موجودی دارای وجودی قوی3
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تر باشد، سنخیت بیشتری با  تری نیز دارد؛ یعنی به همان میزان که به موجود کامل نزدیکعمل و اثر قوی 
 کند. های آن موجودِ کامل، بیشتر در آن تبلور پیدا می ویژگی ، آن دارد و در نتیجه

باید قوای مدرکه و محرکه به ترتیب زیر وارد عمل    ، . در نظام مشاء، برای تحقق یک فعل اختیاری4
 شوند: 

این   ؛آینداول، تصورات و تصدیقاتی توسط قوای ادراکی برای انسان پدید می  مرحلۀدر   •
ادراکیتصورات و تصدیقات می قوای مختلف  باطنی و عقل  )   توانند محصول  ظاهری، 

 نظری( باشند. 

اعم از شهویه و غضبیه( وارد عمل شده و برانگیخته  )  پس از حصول ادراک، قوای شوقیه •
اصطلاحات    ، ازعقل عملی()  انسان   محرکۀ قوای  خصوص  شوند. حکمای اسلامی در  می 

و...  نیت  همّ،  قصد،  اجماع،  اراده،  عزم،  رغبت،  میل،  شوق،  مانند:  استفاده    مختلفی 
سیر واحدی رعایت نشده   ، میان آنها نیز  رابطۀاستعمال این واژگان و    نحوۀاند و در  کرده

فارابی،  )  است سینا،  ؛  84م:  1995رک:  ش:  1367میرداماد،  ؛  2/411ش:  1375ابن 
مهم در این مقام اینست که عقل عملی دارای    نکتۀ  .(234ش:  1354ملاصدرا،  ؛  328

نهایت  در  و  است  ضعف  و  می  ، مراتب شدت  ختم  خارجی  فعل  هر  به  اینکه  اما  شود؛ 
 اهمیت چندانی ندارد.  ، شودای به چه اسمی نامیده می مرحله

مربوط    یها پخش است، اعضاعامله که در اندام   قوۀپس از اشتداد شوق و حصول اراده،   •
پایانی،    مرحلۀگیرد و در  به انجام فعل مورد نظر را جهت تحقق فعل خارجی به کار می 

 . (2/411ش: 1375رک: ابن سینا، ) فعل خارجی انجام خواهد شد
بندد و فرآیند تحقق فعل خارجی را باید در بستر نگاه تباینی میان قوا رخت می . طبق مبانی ملاصدرا،  5

های مختلفی کرد، به این معنا که هرچند این قوا به حسب تعدد افعال و آثار، به نام وحدتِ جمعی نفس تبیین  
(؛ یعنی از آنجایی که نفس 84/ 9م:  1981ای از نفس هستند )ملاصدرا،  آنها مرتبه   همۀشوند، اما  نامیده می 

مراتب خود، اتحاد وجودی دارد، تمامی قوای مدرکه و   همۀدارای وجودی واحد و دارای مراتب است و با  
محرکه، عین نفس هستند و نفس در تمامی مراحل تحقق یک فعل خارجی حضور دارد؛ بنابراین مبادی 

علمی تا عملی(،   مرتبۀ صدور یک فعل در یک نظام تشکیکی و طولی محقق شده و در تمامی این مراحل )از  
تا وجود طبیعی و صدور ذات    مرتبۀ مدرکِ و محَرک حقیقی، خود نفس است و این خود نفس است که از  

 شود. گذاری می آن، به اسمی خاص نام   مرتبۀ فعل خارجی تنزل پیدا کرده و هر  
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تبیین 6 اختیاری در بستر وحدتِ جمعی و تشکیکی نفس  تمامی مراحل صدور یک فعل  . هرچند 
اش را داراست و به همین جهت است که افعال انسان شود، اما نفس در هر مرتبه، فعلی متناسب با مرتبه می 

قوای   مرتبۀ شوند. منظور از افعال جوانحی، افعالی است که نفس در  به »جوانحی« و »جوارحی« تقسیم می 
دهد و منظور از افعال جوارحی، ادراکی و تحریکی خویش و بدون دخالت قوا و اعضا و جوارح، انجام می 

 دهد.اعضا و جوارح انجام می  وسیلۀ بدن و فعل خارجی و به   مرتبۀ افعالی است که نفس در  
در  7 نکاتی که  به  توجه  با  اعمال   یندآفر.  بر  مقدم  اعمال جوانحی  بیان شد،  اختیاری  فعل  صدور 

که عمل جوانحی نقش علیت برای    چرا   ، متفرع بر اعمال جوانحی هستند  ، جوارحی و اعمال جوارحی
اعمال جوانحی دارای    ، فعل جوارحی دارد و قوام عمل جوارحی به فعل جوانحی است؛ به همین وزان

مهم جایگاه  و  بیشتر  جوانحیاهمیت  افعال  خودِ  میان  رابطه  همین  هستند.  و    مرحلۀ )  تری  ادراکی 
 تحریکی( نیز برقرار است:  

ترین مهمشوند، هم با مجاری ادراکی؛ ولی  می   هم با اعضا و جوارح تحریکی انجام  ،»کارهای انسان
قلب و سمع و بصر ( است. مجاری تحریکی را مجاری ادراکی   )  اعضا و جوارح ادراکی  عهدۀکار بر  

 (48/602: 1398جوادی آملی، ) کنند«رهبری می
 حیطۀ. از جمله افعال جوانحی »نیت« است که در کنار اموری مانند: عزم، اراده و شوق مربوط به 8

با رجوع به آثار ملاصدرا، نکات    ؛مباحث مختلفی مطرح است   ، »عقل عملی« هستند؛ در باب »نیت«
 توان در باب نیت مطرح کرد: زیر را با قدر مسلم می

قوای    مرحلۀادراک و نیت در    مرحلۀنیت غیر از تصور و تصدیق است، چرا که این دو در   •
 محرکه است و همراه با قصد و اراده است. 

قرار مؤاخذه  انسان نیز بر آن مورد    ،نیت همواره تحت اختیار انسان است و به همین وزان •
 «ة و الهمیؤاخذ بالنیظن أن الله لا  یف  کیف  ...  یاریفإن همة فعل من القلب اختگیرد. »می 

 ( 216ش: 1363ملاصدرا، )

بدن و کالبد آن است و همانطور که    منزلۀنیت، اصل و روح عمل خارجی است و عمل به   •
 . (2/203ش، ج1383همان،  )  قوام بدن به روح است، قوام عمل خارجی نیز به نیت است

علت اصل بودن نیت نسبت به عمل خارجی را باید در »نقش نیت در تشخص عمل«   •
در   مباحثی که  از  یکی  توضیح:  شناسی عمل خارجی مطرح  وجود  حیطۀجستجو کرد. 

که طبق  می  آنچه  دارد؟  و تشخص یک عمل  در هویت  نقشی  نیت چه  که  اینست  شود 
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توان در این زمینه بحث کرد اینست که نفس برای تحقق یک فعل  مباحث مطرح شده می
مراحل ادراکی و تحریکی را طی کرده و این مراتب نیز   ، در سیر تشکیکی خود  ، اختیاری

منشأ    ، ادراکی نفس  مرحلۀبه این معنا که    ؛کننددر بستر نظام علّی معلولی تحقق پیدا می
بنابراین وقوع فعل    ؛شودمی  خارجیِ عمل  مرحلۀمنشأ    ، تحریکی  مرحلۀتحریکی و    مرحلۀ

معلول   مرحله   مرحلۀخارجی  آن  مراتب  جمله  از  اراده  و  نیت  که  است  نفس  تحریکی 
  النیة اند: »العمل ینشــأ من  هستند. به همین جهت است که ملاصدرا و برخی حکما گفته

یعنی منشأ فعل خارجی،    ؛(543ش:  1363ملاصدرا،  ؛  216  ش:1358،  یاهر )  و العزم«
معلولِ   ، »کار عَلَن فرماید:  نیت و عزم است. آیت الله جوادی آملی نیز در این زمینه می

نهانی است آملی،  )   «اندیشه سرّی و عزم  در جایی دیگر    .(5/282الف:  1389جوادی 
کند و هرگز استقلالی برای اعضا  می  فرماید: »جارحه را هماره جانحه تأمین و رهبری می 

 .(13/675ب: 1389همان، ) و جوارح در برابر دل نیست«

در    ، بدون نیت محقق شود و نیتتواند  ای نمیبه همین جهت است که هیچ فعل اختیاری •
 ای دارد.  کنندهنقش تعیین ، فاعل به فعل خارجی رساندنِ  امکانِ 

  جوارحی که ظهور و نمودِ   مرتبۀجوانحی و    مرتبۀنهایی اینکه عمل دارای دو مرتبه است:    نتیجۀ.  9
 همان عمل جوانحی است. جوانحی است و اصل و اساسِ  مرحلۀ همان 

 روایات . تبیین عقلی  3
بعد از روشن شدن حقیقت نیت و جایگاه آن نسبت به عمل خارجی، در این بخش به تفسیر روایات 

 مورد نظر پرداخته خواهد شد: 
بیان شد که نفس انسان در بستر وحدت جمعی و تشکیکی   ، : در مبانی گذشتهعمل است  ، الف. نیت 

مرتبه در هر  می  ، ایخود،  انجام  مرتبه  آن  با  متناسب  را  فعل  به همین جهتیک  و  مانند   ، دهد  اموری 
شوند و در مقابل  »افعال جوانحی« نامیده می  ،شوندتحریکی خود صادر می  مرتبۀ»نیت« که از نفس در  

شود که روشن می  ، دهد. با این توضیحبدن انجام می  مرتبۀرند که نفس در  ا»افعال جوارحی« نام د  ، آن
عَمَلَ ی»النِّ چرا در برخی روایات مانند   الِحَةُ أَحَدُ ال  با    معصوم   ، (87ق:  1410تمیمی آمدی،  )  نِ«یةُ الصَّ

انند نیت نیز این واژه را اطلاق کرده است و  »عمل« بر امور جوانحی م  واژۀمعنایی در    توسعۀایجاد یک  
حرف  )  های فراوانتأکیدنقل شده است، حضرت با    در روایتی دیگر که از امام صادق  ، از این بالاتر
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گاه باشید که  »کند که  اسمیه، ضمیر فصل( بیان می   جملۀ،  تأکیدتنبیه، حرف   عملِ حقیقی همان قطعاً  آ
عَمَلُ«  یةَ هِ ی: »أَلَا وَ إِنَّ النِّ «نیت است »اصلًا عمل    ،و به تعبیر شهید مطهری  (2/16:  ق1407کلینی،  )  ال 

 این وجه انحصار به زودی روشن خواهد شد.   (506/  27: 1392مطهری، ) ت«ین یعنی
: بعد از بیان اینکه نیت نیز به عنوان عمل و بلکه عمل حقیقی به حساب اساس عمل است  ، ب. نیت 

همان نیت است. به    ، شود که اصل و اساس عمل خارجیمی   تأکیدآید، در برخی روایات بر این نکته  می 
عَمَلِ«  ةُ أَسَاسُ ی: »النِّ نقل شده است که  منین ؤاز وجود مبارک امیرالم   ، عنوان نمونه ش:  1376لیثی،  )  ال 

آمدی،  29 تمیمی  از    .(56ق:  1410؛  و    ریشۀاساس  اصل  معنای  به  و  است   پایۀ »أُسّ«  چیز    یک 
هایی است که ساختمان بر آنها قرار  البناء« ستون  رو منظور از »أُس  از این  ؛(7/334:  1409فراهیدی،  )

در لسان العرب، اساس به معنای آغاز هر چیزی    .(75ق، ص1412راغب،  )  شودمی ریزی  پیو  گرفته  
ساس

َ
»الأ است.  شَ   ل  ک:  دانسته شده  تَدَإِ  معنای    ؛(6/6:  1414منظور،    ابن)  ءٍ«یمُب  به  توجه  با  بنابراین 

توان چنین توضیح داد: همانطور که گذشت، برای تحقق یک عمل خارجی، اساس، روایت فوق را می
آن   ظهور و نمودِ   ، مقدم بر عمل است و عمل   ، شود و در این فرآیند، نیت از حیث رتبهیندی طی میفرآ

از نیت مینیت محسوب می منشأ فعل    منزلۀ گذرد و نیت به  شود؛ به عبارت دیگر، مسیر تحقق عمل 
  ،و قوام عمل خواهد شد. بنابراین گیری  شکلهایی باعث  خارجی است و این نیت است که همچون ستون

 شوند. می ریزی  پیهای انسان  همان نیت است و اعمال خارجی بر اساس نیت  ، عمل خارجی  پایۀاصل و  
، 1407ةٍ« )کلینی،  ی إِلاَّ بِنِ   نقل شده است: »لَا عَمَلَ   : از امام سجاد ج. عمل، بدون نیت تحقق ندارد 

نقل شده است: »لَا عَمَلَ لِمَن   ( همچنین از امیرالمؤمنین 186، 4ق، ج 1407؛ شیخ طوسی،  84، 2ج 
لَ وَ لَا عَمَلَ   ( نیز از حضرت رسول 783ق،  1410ةَ لَهُ« )تمیمی آمدی،  ی لَا نِ  إِلاَّ   نقل شده است: »لَا قَو 

(. برخی فقها در 18/ 1:  1362؛ شیخ صدوق،  301ق:  1413؛ شیخ مفید،  70/ 1ق:  1407ةٍ« )کلینی،  ی بِنِ 
وجه  ی نویسند: »لا عمل عل کنند و می تفسیر این روایات بحث را بر صحت و عدمِ صحتِ عمل حمل می 

(؛ یعنی عملِ صحیح و مقبول بدون قصد قربت 253/ 8 ش:1382الصحة إلا بها« )ملاصالح مازندرانی، 
تفسیر در علم فقه، صحیح و بدون اشکال است، اما اگر بخواهیم طبق مبانی حِکمی که شود. این  واقع نمی 

گوییم: با توجه به اینکه نیت پایه، اساس و آغاز عمل است و بیان شد، این روایات را شرح دهیم، چنین می 
های آن است عمل بدون نیت، هیچ قوام و استقلالی از خود ندارد، همانطور که قوام یک ساختمان به ستون 

و ساختمان بدون ستون معنا ندارد، عمل نیز بدون نیت فرضی ندارد؛ به عبارت دیگر، با توجه به بیان اینکه 
گذرد، نفسِ تحقق عمل خارجی، حاکی از آن است تحقق هر عمل جوارحی، از کانال اعمال جوانحی می 
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سوره   284قبلش، نیتی محقق شده است و به همین جهت است که علامه طباطبایی ذیل آیه    مرتبۀکه در  
این زمینه می  ما هو منشؤها« )طباطبایی،  یگوید: »فبصدور الأفعال  بقره در  للعقل وجود  ق: 1390ظهر 

(، یعنی وقتی عملی از شخص صادر شد، این عمل حاکی از آن است که اساس و منشأ این فعل، 436/ 2
قبل از آن در نفس موجود بوده و تحقق یافته است. خلاصه آنکه بعد از بیان این مطلب که نیت، اساس و 

هایی به نام نیت و عزم شود که تحقق یک عمل خارجی بر ستون عمل است، در این روایت بیان می   پایۀ 
است و شاید به همین علت است   استوار است و فرضِ عملِ بدون نیت، فرضِ ساختمان بدون پایه و ستون 

ت عمل ی ن ی ب   یچ عمل ی ه   ی عن یة؛  ی إلا بن  نویسد: »لا عمل که مرحوم مجلسی اول در تفسیر این روایت می 
 (.1/110ق:  1414م عدم است« )محمدتقی مجلسی، ک ست و در حی ن 

نقل کرده است:  شبیه به این روایات، روایت مشهوری است که شیخ طوسی آن را با ذکر سند چنین  
مَالُ  ع 

َ مَا الأ  و روح عمل    یعنی قوام عمل انسان به نیت اوست  ؛(618ق:  1414شیخ طوسی،  )  اتِ«یبِالنِّ   »إِنَّ
کنند  نیت و عمل تکیه کرده و بیان می  رابطۀاندیشمندان در شرح این روایت بر  است. برخی    بر نیت استوار

قوم إلا بالروح،  یما أن البدن لا  ک »ف  ؛همانطور که قوام بدن به روح است، قوام عمل نیز به نیت خواهد بود
 .(439/ 2ق: 1430برسوی، ) ة«یقوم إلا بالنیذا العمل لا ک ف

نیت و عمل است،    رابطۀکه در باب  ترین روایاتی  برانگیز: یکی از چالشنیت بهتر از عمل است  د.
مِنِ یروایتِ »نِ  مُؤ  گوید ( است که می2/84ق:  1407کلینی،  )  «افِرِ شَرٌّ مِن  عَمَلِهک ةُ ال  یوَ نِ   عَمَلِهِ   رٌ مِن  یخَ   ةُ ال 

 ، بدتر از عملش است. در تفسیر این روایت  ،بهتر از عملش و نیت شخص کافرمؤمن،  نیتِ شخص  
تا جایی که فاضل    ، مباحث زیادی میان اندیشمندان اسلامی شکل گرفته و اقوال زیادی مطرح شده است

الجلالیه انوار  در  است  ، مقداد  کرده  جمع  را  زمینه  این  در  قول  مقداد،  )  سیزده  .  (104:  1420فاضل 
کند، به تعبیر جناب  ه ما را از غرض اصلی این نوشتار دور میعلاوه بر اینک   ، این اقوال  همۀپرداختن به  

ثرها مدخول لا  ک ث وجوه أی هذا الحد  یمعن  یها مترتب نیست: »فآن  همۀای بر ذکر  فیض کاشانی فایده
تفسیری که مطابق با این مبانی ذکر   ، بخش( در این  4/366ق:  1406فیض کاشانی،  )  راده«یإ  یفائدة ف

 شود:چنین بیان می ، شده است
 انسان متشکل از روح و بدن است.  •

 روح و بدن، اصالت با روح است.  میاناز  •

افعال جوانحی دارای   مرتبۀنفس و قوا و اتحاد عاقل و معقول، نفس در    رابطۀبه    توجهبا   •
از آنجایی    ، افعال جوارحی؛ بنابراین در نظام تشکیکی نفس  مرحلۀاست تا در  تر  قویاثری  
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 تری نیز دارد. تری است، اثر قویوجودی قوی مرتبۀ که روح دارای 

نیت، اثر قلب و روح و عمل خارجی اثر بدن است، بنابراین اثر نیت بیشتر از عمل خارجی   •
 است. 

سرایت کرده    نیزیعنی نیت و عمل خارجی    ، به افعال آنها   ، بنابراین برتری روح نسبت به بدن •
 عمل. نسبت به نیت  بهتر بودنِ  است معانیِ چنین و این 

دهند؛ به عنوان  برخی از حکما و اندیشمندان اسلامی نیز شبیه همین تفسیر را از این روایت ارائه می
 یلّ واحد منهما أثر فک : »لگویدداند و میغزالی ملاک خیر بودن نیت را بیشتر بودن اثر آن می  ، نمونه

الن  أثر  و  أیالمقصود  العمل...ک ة  أثر  من  الن  ثر  و  عملان  خیفهما  الجملة  من  بی)   رهما«یة  تا:  غزالی، 
اما از آنجایی که اثر نیت بیشتر    ، شوداز نیت و فعل خارجی، عمل اطلاق میکدام  یعنی بر هر    ؛(14/162

از اثر عمل خارجی است، بنابراین نیت بهتر از عمل است. خواجه نصیرالدین طوسی نیز بعد از تبیین  
تنها از    تِ ین  ، ن باشدیگوید: »چون چنروایت میبا اشاره به این    ، حقیقت نیت در صدور فعل اختیاری

مِنِ خَ ی»نِ ه  کبهتر باشد  تنها    عملِ  مُؤ    ت به مثابه جان است و عمل به مثابه تن« یچه ن  ؛رٌ مِن  عَمَلِهِ«یةُ ال 
مرکب    ،نیز در جامع السعادت در تفسیر این روایت آمده است که عمل  ؛(15ش:  1373خواجه طوسی،  )

مقصود بالذات و افعال جوارح    ، از دو جزء است، جزء قلبی و جزء جسمانی و از آنجایی که افعال قلب
نراقی،  )  تابع آنها هستند، از این رو نیت به عنوان فعل قلب، بهتر از عمل خارجی و دارای اثر بیشتری است

  ،صفت روح است و عمل  ، تیگوید: »نملاهادی سبزواری نیز در تفسیر این روایت می   .(3/119تا:  بی
نسبت صفت و  تن  موصوف یصفت  نسبت  تفاضل  در  است«ین  از   .(1/350:  1374سبزواری،  )   ن  یکی 

ضل  قلب اف  ت از اعمال قلب است و عملِ ینویسد: »چون ن شارحان حکمت اشراق نیز در این زمینه می 
مِنِ یه: نِ ک ه و آله افضل الصلوات فرموده است  یائنات علکد  یس  ، جوارح، بنا بر آن  است از عملِ  مُؤ  رٌ یخَ   ةُ ال 

 (247ش: 1363ف، یمحمد شر) «عَمَلِهِ  مِن  
مِنِ ی: »نِ نقل شده است  از امام باقرافضل از عمل است:    ، ه. نیت  مُؤ  ضَلُ   ةُ ال  شیخ )   مِن  عَمَلِهِ«  أَف 

عَمَلِ« ینقل شده است: »النِّ   نیز در کافی از امام صادق  ؛(2/524ش:  1385صدوق،   ضَلُ مِنَ ال  أَف    ةُ 
تر از بافضیلت  ، دارند که نیت شخص  تأکید( که هر دوی این روایت بر این نکته  2/16ق:  1407کلینی،  )

مِنِ خَ ی»نِ همان است که در روایت    ، عمل اوست. وجه افضل بودن نیت از عمل  مُؤ  بیان    رٌ مِن  عَمَلِهِ«یةُ ال 
  فُ رَ أش    هُ لُ ع  فِ ، فَ دِ سَ جَ ال    نَ مِ   فُ رَ أش    بُ ل  لقَ نویسد: »اَ شد و به همین جهت است که فخر رازی در این زمینه می

  از آنجایی که قلب   یعنی  ، (4/8ق:  1420فخر رازی،  )  «لِ مَ عَ ال    نَ مِ   لُ ضَ أف    ةُ یالنِّ   تِ انَ ک ، فَ دِ سَ جَ ال    لِ ع  فِ   ن  مِ 
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روح( شرافت بیشتری نسبت به بدن دارد، عملِ قلب که نیت است، نسبت به عملِ بدن که فعل خارجی )
 شرافت بیشتری دارد.   ، است

نقل شده است که    امام صادق  روایتی از  ، در امالی شیخ طوسی:  تر از عمل استرساننده   ، نیت و.  
مِنِ ةُ  یفرماید: »نِ می  پیامبر اسلام  مُؤ  لَغُ   ال  لَغُ از    ؛(454ق:  1414شیخ طوسی،  )  مِن  عَمَلِهِ«  أَب   ریشۀأَب 

( و از آنجایی که صفت  144ق:  1412راغب،  )  »بلغ« و صفت تفضیل به معنای رسیدن به مقصد است
معنای    ، روشود؛ از این تر« معنا میگیرد، این واژه در فارسی به »رسانندهتفضیل در بستر مقایسه شکل می

این روایت   ، . با توجه به مباحث قبلیتر استرساننده  ، نیت نسبت به عمل خارجی  :روایت چنین است که
 توان چنین تفسیر کرد:را می

قبل و به نوعی خصوصیت  این ویژگی که در واقع ششمین ویژگی نیت است، مترتب بر پنج   •
و    نتیجۀ بهترین  و  اصل  بلکه  و  عمل  همان  نیت،  اینکه  اثبات  از  بعد  یعنی  آنهاست، 

میبافضیلت گرفته  نتیجه  روایت  این  در  است،  عمل  چنین ترین  که  نیتی  که  شود 
 تر نیز است.دارد، رسانندهخصوصیتی 

تر بودن نیت نسبت به غایت و مقصد حرکت انسان است که همان رسیدن به قرب  رساننده •
 تر از عمل است. الهی است؛ یعنی در رسیدن به قرب الهی، نیت، رساننده

شاید بتوان چنین توضیح داد: با توجه به روایاتی که در   ،تر بودن نیتدر باب وجه رساننده •
تواند انسان را در می  ،به تنهایی و بدون عمل  ، نیت   ، این زمینه آمده است، در برخی موارد 

تواند  گاه نمیهیچ  ، رساندن به هدف آفرینشِ خود یاری کند، اما عملِ بدون نیتِ مطلوب 
اما هیچ گاه بر    ، ثواب مترتب است  ،بنابراین گاهی بر نیتِ تنها  ؛چنین نقشی را ایفا کند

از این  ،عملِ بدون نیتِ خالص نقش اساسی در   ، روست که نیت ثوابی مترتب نیست و 
 تر« است.کند و به تعبیر این روایت، »رسانندهرسیدن انسان به قرب الهی را ایفا می

میوه  اعمال،  نیت ز.  از  ها هستند های  روایتی  در  ثِمَارُ    منینؤامیرالم:  مَالُ  ع 
َ »الأ  است:  نقل شده 

آمدی،  )  اتِ«یالنِّ  ن  ؛(28ق:  1410تمیمی  بهت ییعنی  و عملد  منزلۀها  آنها    یهاوه یم  منزلۀبهها  رختان 
 چنین است:  ، هستند. شرح این روایت با توجه به مبانی ذکر شده

ادراکی شروع شده و با گذر   مرحلۀیند است که از  آمحصول یک فر  ، تحقق فعل خارجی •
 رسد.تحقق خارجی می مرحلۀبه  ، تحریکی و عامله  مرحلۀاز 

  ،ای این مراحل، یک وجودِ جمعی مشکک به نام نفس وجود دارد که در هر مرتبه  همۀدر   •
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 همان نفس است.  ، اسم خاصی به خود گرفته است و مدرک و محرک حقیقی

بعد را دارد و تا آن مرحله تحقق پیدا   مرحلۀنقش علیت برای    ، یندآای در این فرهر مرحله •
تحریکی   مرحلۀعلت برای    ، ادراکی  مرحلۀ  ، رورسد، از اینبعد نمی  مرحلۀنکند، نوبت به  

 علت برای تحقق فعل خارجی است.  ، تحریکی  مرحلۀو 

قبل است و با این    مرحلۀ   نتیجۀیند تحقق فعل خارجی، ثمر و  آای در فرهر مرحله  ، بنابراین  •
محقق   آن  از  بعد  و  است  جوانحی  فعل  معلولِ  که  جوارحی  و  خارجی  عمل  حساب، 

همان چیزی است که در این روایت بر آن    ،آن است و این  میوۀثمره و    منزلۀشود، بهمی 
 شده است.   تأکید

یند تحقق فعل اختیاری در نفس انسان را در این زمینه به درختی تشبیه کرد آشاید بتوان فر •
 عمل خارجی است.  ، آن میوۀقوای تحریکی و  ، آن تنۀ ، قوای ادراکی ، های آنکه ریشه

 گیری نتیجه 
دقیق آن با عمل خارجی در ذیل   رابطۀ تفسیر منسجم و عقلی از حقیقت نیت و  ارائۀاین نوشتار در صدد 

 است: دستاوردهای آن به شرح ذیل  نتریروایات باب نیت بود و برخی از مهم
جوانحی   مرتبۀدارای مراتب است و مدرکِ و محرک حقیقی است و افعال او به دو  نفس یک وجودِ  •

 شوند. و جوارحی تقسیم می 

مقدم بر فعل خارجی و نقش علیت برای آن   ، از جمله افعال جوانحی، نیت است که از حیث رتبه •
را دارد و به همین جهت است که اصل و اساس عمل است و عمل، بدون آن امکان تحقق ندارد؛ 

 شود.آن محسوب می  میوۀثمر و  منزلۀعلاوه بر آن، عمل خارجی به
به عنوان فعلی جوانحی در   • آنجایی که نیت  از  شود،  تجرد نفس محقق می  مرتبۀاز طرف دیگر، 

 بهتر، افضل و دارای اثری بیشتر از عمل است. 
آثاری مترتب است، نیت نسبت به عمل در رساندن    ، همچنین با توجه به اینکه گاهی بر نیتِ تنها  •

 تر از عمل است. انسان به قرب الهی، رساننده
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